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  سينا   رابطة اخلاق و سياست از ديدگاه ابن

   سيدعلي طالقاني

   چكيده 

هـاي متعـددي قابـل طـرح      ذيل عنوان ارتباط اخلاق و سياست، پرسش
پرسـش نخسـت   . ايـم  است كه از آن ميان، ما تنها به دو پرسش پرداخته

ــن اســت كــه   ــا    اي ــي چــه نســبتي ب ــي و حكمــت سياس ــت اخلاق حكم
ديگر دارد؟ و پرسش دوم اين است كه آيا رعايت اصول اخلاقـي   يك

  كنش سياسي ممكن است؟  ةدر حوز
بحث جدي بر سر امكان رعايت اصـول اخلاقـي در عمـل سياسـي، بـا      

ماكيـاولّي گفــت كـه پيـروي از اخــلاق،    . ماكيـاولّي آغـاز شــده اسـت   
نواخت بـراي   عكس، هر كوشش يك بلكه به هميشه طريق عقل نيست،

، »شـوند  علـت آن خـوب دانسـته مـي     آدميان بـه  آنچهكردن به هر  عمل«
برخــي از شــارحان . آيـد  سياسـتي مخــالف عقـل و تبــاه از كـار در مــي   

اند كـه واقعيـت عمـل     شجاعي دانسته ةماكياولّي، او را نخستين نويسند
د، توصيف كرده اسـت و  كه بايد باش كه هست، نه چنان سياسي را چنان

سياسـي   ةسياسـي او را انقلابـي در تـاريخ فلسـف     ةبه همـين دليـل، فلسـف   
گرايــي  شـود كـه ماكيـاولّي سـرآغاز واقـع      غالبـاً ادعـا مـي   . انـد  خوانـده 

(realism) ترتيــب، از نظــر مــدعيان     بــدين . اســت  يسياسـ ـ ةدر فلســف
ــع ــفه     واق ــته، فلس ــي گذش ــوفان سياس ــب فيلس ــي، غال ــي سياس اي  گراي

                                                    

   حوزة علمية قم؛ پژوهشكدة فلسفه تحليلي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي(IPM) ـ تهران .  
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اند كه بر تصوري خيالي و خودسـاخته، و نـه واقعـي، از انسـان      اختهپرد
  . فايده است رو بي بنا شده است و از اين

سينا حكمـت اخلاقـي    ايم كه ابن ما در بخش نخست مقاله توضيح داده
داند، و در بخـش   و حكمت سياسي را در مبادي و غايات، مشترك مي

سـينا معتقـد اسـت     ولاً ابـن ايم نشـان دهـيم كـه ا    دوم مقاله، تلاش كرده
سينا با وجود ايـن اعتقـاد،    اخلاقي باشد و ثانياً ابن تواند ميعمل سياسي 

 شـهرخواه  آرمـان بـاقي مانـده اسـت، و يـك      گـراي سياسـي   واقـع يك 
(utopianist) نيست .  

   واژگان كليدي

گرايــــي سياســــي،  حكمـــت اخلاقــــي، حكمــــت سياســـي، واقــــع  
   .لّيسينا، ماكياو شهرخواهي، ابن آرمان

  
  

  درآمد

هـاي مهـم و دشـوار متعـددي قابـل       ذيل عنوان ارتباط اخلاق و سياست، پرسش
پرسش نخسـت ايـن   . پردازيم طرح است كه از آن ميان، ما تنها به دو پرسش مي

تـر حكمـت اخلاقـي و     است كه دانش اخلاق و دانش سياسـت، و به بيـان دقيـق  
 عمـل آيـا  : اين اسـت كـه  حكمت سياسي، چه نسبتي با هم دارد؟ و پرسش دوم 

 گرايـي سياسـي   واقـع  مسـئلة اخلاقي باشد؟ ايـن پرسـش، را مـا     تواند ميسياسي 
  . خوانيم مي

گويا تا پيش از رنسانس، پاسخ عموم فيلسـوفان بـه پرسـش دوم مثبـت بـوده      
است؛ اما پس از ماكياولّي، بسياري از فيلسوفان سياست در دادن پاسخ مثبت بـه  

برخـي از شـارحان ماكيـاولّي او را نخسـتين     . انـد  ردهاين پرسش ترديد جدي ك ـ
كه  ، نه چنانهستكه  اند كه واقعيت عمل سياسي را چنان شجاعي دانسته ةنويسند

سياسـي او را انقلابـي در    ةبه همين دليـل، فلسـف  . باشد، توصيف كرده است بايد
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لبـاً ادعـا   غا) بعـد  به ۶۰يك؛ اسكينر،  فولادوند، . (اند سياسي خوانده ةتاريخ فلسف
ترتيـب، از   بدين. است يسياس ةگرايي در فلسف شود كه ماكياولّي سرآغاز واقع مي

اي  گرايـي سياسـي، غالـب فيلسـوفان سياسـي گذشـته، فلسـفه        نظر مـدعيان واقـع  
اند كه بر تصوري خيالي و خودساخته، و نه واقعي، از انسان بنا شده است  پرداخته
  . فايده است رو بي و از اين

آنـان بـا   . كننـد  رذيلـت تلقـي مـي    ةمنزل ـ ، تمايلات نفساني را بـه فلاسفه
تمسخر يا اظهار تأسـف از تمـايلات نفسـاني، سرشـتي نـاموجود بـراي       

كننـد؛ آنهـا انسـان را نـه      شـوند و آن را سـتايش مـي    بشـر قايـل مـي    بني
ــت، بلكــه آن  آن ــان كــه هس ــور    چن ــد باشــد، تص ــه آرزو دارن ــان ك چن
امـا  . فايده است شان كاملاً بي ي سياسيها جهت آموزش بدين. كنند مي

ــت    ــاوت اس ــاملاً متف ــي ك ــردان سياس ــورد م ــه  . م ــق تجرب ــا از طري آنه
اند مادامي كه بشريت حيات دارد، رذيلـت هـم وجـود خواهـد       دريافته
ــت ــيار ارزش   . داش ــا بس ــي آنه ــات سياس ــن، تعليم ــابر اي ــت  بن ــد اس . من

  ) ۲۶۸اشتراوس، (
  : گفته است) ۱۰۲، ۱۳۷۵( شهريارماكياولّي در 

مرا سرِ آن است كه سخني سـودمند از بهـر آن كـس كـه گـوش شـنوا       
پـردازي، بـه واقعيـت روي     ام كه به جاي خيال دارد پيش كشم، و برآن

انـد كـه    هـايي در خيـال آورده   هـا و پادشـاهي   بسـياري جمهـوري  . كنم
شـكاف ميـان زنـدگي واقعـي     . هرگز نه كسي ديده اسـت و نـه شـنيده   

گونـه كـه    آن(و زنـدگي آرمـاني   ) كننـد  زندگي مي گونه كه مردم آن(
، چندان است كه هرگـاه كسـي واقعيـت را بـه     )مردم بايد زندگي كنند

زندگي مـردم را بـه نفـع زنـدگي آرمـاني رهـا        ةو نحو(آرمان بفروشد 
هركـه بخواهـد در همـه    . جان خريده اسـت  ، نابودي خويش را به)كند

پرهيزكاري جز ناكامي نصـيب  حال پرهيزكار باشد، در ميان اين همه نا
  ] با اندكي ويرايش ترجمه[. نخواهد برد

 كردند نگاران معاصر و پيش از خود، كه تأكيد مي ماكياولّي بر خلاف اندرزنامه
اي كه شهريار بايد در پيش بگيرد، همان طريق اخلاق است، و در  عادلانه ةطريق«
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زد  كه سرانجام اين معنا زبانخرج دادند  چنان قوت استدلال به اثبات اين نكته آن
 ، گفـت كـه  )۶۹اسـكينر،  ( »صداقت، بهترين سياست است«خاص و عام شد كه 

عكــس، هـر كوشــش   پيـروي از اخـلاق، هميشــه طريـق عقـل نيســت، بلكـه بـه      «
علـت آن خـوب دانسـته     آدميـان بـه   آنچـه عمل كردن بـه هـر   «نواختي براي  يك
  ) ۷۱همان، (» .آيد ر مي، سياستي مخالف عقل و تباه از كار د»شوند مي

اگر شخص، طرز تلقي خود را بر اين بنا كند كه انسان چگونه بايـد بـر   
او، خيـالي   ةسياسـي پـرود   ةاساس فضيلت زنـدگي كنـد، منطقـاً جامع ـ   

. فيلسوفان كلاسيك دقيقـاً بـه چنـين راهـي كشـيده شـدند      . خواهد بود
  ) ۲۶۹ـ۲۷۰اشتراوس، (

عمـل   نيسـت  لازمشـود نـه تنهـا     ا ادعا ميآيد كه گوي از اين سخنان چنين بر مي
  . اخلاقي باشد تواند  نميسياسي اخلاقي باشد، كه اساساً 

آيا اَعمال سياسي، مشمول احكام . صورت سخت دچار ابهام است اين ادعا بدين
ــد ارزش     و ارزش ــا اعمــال سياســي، اساســاً فاق ــي آي ــي نيســت؟ يعن هــاي اخلاق

بد؟ اگر آري، چرا؟ مگر عمـل سياسـي،   ، و لذا نه خوب است و نه است ياخلاق
و مشـمول احكـام اخلاقـي     است يچه ويژگي خاصي دارد كه فاقد ارزش اخلاق

چـه   اخلاقـي باشـد، بـه    لازم نيستشود؟ و اگر نه، اين ادعا كه عمل سياسي  نمي
 خـوب معناست؟ آيا به اين معناست كه عمل سياسي لازم نيست از نظر اخلاقي، 

گونه ممكن است يك عمل از نظر اخلاقي بد، ولي در باشد؟ اگر آري، چرا؟ چ
عين حال، اخلاقاً مجاز باشد؟ آيا ادعا اين است كه اعمال سياسي اگر هم از نظر 
اخلاقي بد و غيرمجاز باشـند، امـا خـواهش زنـدگي و تمـايلات نفسـاني اقتضـا        

توجـه باشـيم؟ يـك خـوانش معقـول از       كند كـه بـه احكـام اخلاقـي آن بـي      مي
اي جز زير پـا گذاشـتن    ي، همين شقّ اخير است؛ يعني در تنازع بقا چارهماكياولّ

  : تر اين ادعا چنين است بيان موجه. اصول اخلاقي نيست
  . اخلاقي باشد ممكن نيستاخلاقي باشد، اما  بايدعمل سياسي 

بـه بيـان   . هـاي زنـدگي در تضـاد اسـت     يعني حفظ اصول اخلاقي، با واقعيت
هـركس بخواهـد اخلاقـي زنـدگي كنـد،      . اخلاقي زيست توان ديگر، عملاً نمي
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و اگـر همگـان   . كـه سـقراط از دسـت داد    دهد، چنان اش را از دست مي زندگي
معقـول نيسـت كـه بـراي     . شـود  بخواهند اخلاقي زندگي كنند، بشريت نابود مي

اخلاق براي انسان است، نه انسان . حفظ اصول اخلاقي، اساس انسانيت نابود شود
  . گيريم ق؛ پس در تعارض آنها جانب انسان را ميبراي اخلا

وجـه   هـيچ  بـرد، بـه   هرچند ادعاي اخير گويا از ناسازگاري دروني، رنـج نمـي  
دليـل   بـه . نمايد، و لااقل خلاف شهودهاي اخلاقي و زيستي ماست پذيرفتني نمي

هاي مختلفي از ماكياولّي سر برآورده و احتمالاً  همين مشكلات است كه خوانش
  . آورد برمي

بجـوييم و   مسئلهسينا را در قبال اين  ايم موضع ابن در هر حال، ما تلاش كرده
اخلاقـي باشـد و ثانيـاً او در     توانـد  مـي سينا عمل سياسي  ببينيم اولاً آيا از نظر ابن

، )شهرخواه يا آرمان(تفكيك فيلسوفان سياسي به دو گروه رئاليست و ايدئاليست 
اما پيش از ورود به بحث اصلي، نخست . ، و چگونهگيرد در كدام گروه قرار مي

  . كنيم پيشينه و منابع اصلي بحث را مرور مي

  پيشينه و منابع اصلي بحث 

سـينا چنـدان    سياسـي ابـن   ةگرفته در باب فلسـف  ي صورتهابه طور كلي، پژوهش
را به اين تـوهم  ) ۱۲۸خاتمي، (برگ است كه برخي از نويسندگان  اندك و كم

بزرگي، حتي زحمت تأمل فلسـفي در سياسـت را بـه     ةبوعلي با هم« :انداخته كه
ي درخـور در ايـن   هااين تصور ناصواب، البته افزون بر فقدان پژوهش» .خود نداد

ــن    ــار اب ــود آث ــه در خ ــوع، ريش ــار او در     موض ــم آث ــه حج ــرا ك ــينا دارد؛ زي س
يزيك ي فلسفي مادر، مانند متافها هسياسي با حجم آثار وي در حوز ةفلسف ةحوز

سـينا از معـدود    با اين وجود، هر كس بداند كـه ابـن  . و نفس، قابل مقايسه نيست
كه اهل كـنش سياسـي بـوده، و مـدتي را در كسـوت وزارت و       است يفيلسوفان

مدتي را به اتهام سياسي در زندان گذرانده است، به نحو پيشيني خواهد دانست 
باب سياسـت انديشـيده، كـه     او نه تنها در. كه او در باب سياست انديشيده است

ــاله    ــر رس ــلاوه ب ــت؛ وي ع ــم زده اس ــام     قل ــا ن ــاب ب ــن ب ــه در اي ــتقل ك  اي مس
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لاي ديگر آثار خود نيز در ايـن بـاب سـخن     نگاشته، در لابه» السياسة في رسالة«
، بـه ويـژه   الاهيات شـفاء : آثار مهم وي در اين زمينه عبارت است از  .گفته است

، فنّ الخطابه از منطـق شـفاء،   )علم النفس(ات شفاء دهم، فنّ ششم از طبيعي ةمقال
  ۱ .»في علم الاخلاق« و» اثبات النبوة« ،»الحكمة العروضية« هاي رساله

  پيوستگي معرفتي اخلاق و سياست 

بندي علوم، دانش اخلاق و دانش سياست، يا به ترتيب، الحكمة  سينا در طبقه ابن
 ةدانـش ادرا (و در كنار الحكمة المنزلية الخُلقية و الحكمة المدنية، را خويشاوند 

از نظر او دانش سياست و . ۲حكمت عملي به شمار آورده است ة، سه شاخ)منزل
دانش اخلاق در عين استقلال كامل، به هم پيوسته بوده، غايات مشترك و مبادي 

  . مشترك دارد
: دمترتب بـر هـم دار   ةسينا حكمت خلقيه يا دانش اخلاق، دو فايد از نظر ابن

نخست، عبارت اسـت از شـناخت فضـايل و رذايـل نفسـاني، و چگـونگي        ةفايد
دوم، عبارت اسـت از تهـذيب و تطهيـر     ةكسب فضايل و پرهيز از رذايل، و فايد

اول،  ةفايد: مترتب بر هم دارد ةحكمت مدنيه يا دانش سياست نيز دو فايد. نفس
اون بـر مصـالح   دوم، تع ـ ةو فايد است يشناخت چگونگي مشاركت جمعي انسان

مترتب بر همِ حكمـت   ةپس، دو فايد) ۱۶، .م ۱۹۸۰سينا،  ابن. (ابدان و بقاي نوع
طور كلي،  به. عملي نفس است ةترتيب، شناخت، و استكمال قو خُلقي و مدني، به

نظـري   ةاول اسـتكمال قـو   ةدر وهل ـ: حكمت عملي دو غايت مترتب بر هم دارد
 ةوسـيل  عملـي نفـس، بـه    ةيت استكمال قـو شناخت اعمال، و در نها ةوسيل نفس به

  . تخلّق به فضايل اخلاقي و رفتار نيك
و أنّ العملية هي التي يطلب فيها اولاً استكمالُ القوة النظريـة بحصـول   
العلم التصوري و التصديقي بامور هي هي بانّها اعمالنـا ليحصـل منهـا    

ــ أ،  . ق ۱۴۰۴سـينا،   ابـن . (ثانيـاً اسـتكمال القـوة العمليـة بـالاخلاق     
  )۱۱ـ۱۲
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ي حكمـت  هـا  هبه بيـان ديگـر، اخـلاق بـه معنـاي عـام كلمـه، غايـت تمـام شـاخ          
  . است يعمل

. استكمالُ القوة العمليـة بـالاخلاق  ... و أنّ العملية هي التي يطلب فيها 
  ) ۱۱ـ أ، . ق ۱۴۰۴سينا،  ابن(

ي معنـا : سـينا دو معنـا دارد   در اصطلاح ابـن ) جمع خُلْق(» اخلاق« كه توضيح اين
كه بدون تأمل از  است يعام، كه عبارت است از ملكات نفساني كه مبدأ رفتارهاي

  :   رود كار مي زند، و البته غالباً در مورد ملكات فاضله به انسان سر مي
انّ الخُلقَ هو ملكةٌ يصدر بها من النفس افعالٌ بسهولة مـن غيـر تقـدم    

   )۴۷۰، ۱۳۷۶سينا،  ابن. (رويةٍ
نيـاز از   آسـاني و بـي   اي كه بـه آن افعـال، بـه    ت از ملكهخُلق، عبارت اس

  .شود فكركردن، از نفس صادر مي
كـه   اسـت  يو معناي خاص، كه عبارت است از آن دسته ملكاتي كه منشأ اعمـال 

  . شخصي دارد ةجنب
حال، در حكمت خُلقيه آن بخش از ملكات فاضله مـد نظـر اسـت كـه منشـأ      

ر حكمت منزليه آن بخش از ملكات فاضـله  فردي دارد، د ةكه جنب است ياعمال
آن است و در  ةكه مربوط به خانواده و ادار است يمورد نظر است كه منشأ اعمال

كه مربوط  است يحكمت مدنيه آن بخش از فضايل مد نظر است كه منشأ اعمال
مفهوم كانوني حكمت عملـي  » فضايل اخلاقي«ترتيب بدين. جامعه است ةبه ادار

   ۳.آن است ةگان فضايل، غايت علوم سهو تخلق به آن 
  . حكمت خُلقيه و حكمت مدنيه، علاوه بر غايت، در مبادي نيز مشترك است

و مبدأ هذه الثلاثـة مسـتفاد مـن جهـة الشـريعة الالهيـة، و كمـالات         
حدودها تستبين بالشريعة الالهيـة، و تتصـرف فيهـا بعـد ذلـك القـوةُ       

عملية منهم و باستعمال تلك القوانين النظرية من البشر بمعرفة القوانين ال
  ) ۱۶، .م ۱۹۸۰سينا،  ابن. (في الجزئيات

و  اسـت  ياله ـحكمت عملـي برگرفتـه از شـريعت     ةگان مبادي اقسام سه
نظري انسـان دسـت    ةشود؛ سپس قو كمال حدود آن به شرع دانسته مي
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شود و قوانين عملي را از آنها شناسـايي كـرده، آن قـوانين را     به كار مي
  . گيرد ر موارد جزئي به كار ميد

صـراحت تمـام، از ابتنـاي حكمـت عملـي، و از جملـه        سينا در اين عبارت به ابن
. حكمت خُلقي و مدني يا اخلاق و سياست، بر شريعت آسماني سخن گفته است

وي مبادي حكمت اخلاقي و سياسي و احكـام اخلاقـي و سياسـي را مسـتفاد از     
ين دليل، وي متكفـل اصـلي ايـن مباحـث را فقـه      گو به هم. شريعت دانسته است

ترتيب، از منظـر   بدين. پرهيز كرده است ها هدانسته، از بحث تفصيلي در اين حوز
. شوند ي آن بنا ميها هسينا اخلاق و سياست با دين ارتباطي وثيق دارند و بر پاي ابن

از  تنهـا  اينجـا اين موضوع مهم و حياتي، از محل بحث ما خـارج اسـت و مـا در    
  . پردازيم جهت ارتباط اخلاق با سياست به آن مي

نخسـت بيـان بخشـي از    : سينا نيازمند بيان دو امـر اسـت   توضيح اين سخن ابن
 و تفكيك سينوي آن بـه » شريعت« شناختي او و دوم توضيح اصطلاح مباني علم

   . »غيرمكتوبه« و» مكتوبه«
ثبـات مسـايل آن   مبادي هر علم عبارت است از تصورات و تصـديقاتي كـه ا  

و » مبـادي تصـوريه  « عليهـا،  تصـورات متوقَـف  . علم متوقف بر دانسـتن آنهاسـت  
مبادي تصديقيه، خود . شود خوانده مي» مبادي تصديقيه« عليها  تصديقات متوقَف

» اصول متعارفه«.  »اصول موضوعه« و» اصول متعارفه« :شود به دو بخش تقسيم مي
دآشكاري كه در آنها ثبوت محمول بـراي  عبارت است از قضاياي بديهي و خو

 يــا» اصـول موضـوعه  « و. دليـل نيسـت   ةموضـوع نيازمنـد حـد وسـط و لـذا اقام ــ    
اي كه در آنها ثبـوت محمـول بـراي     عبارت است از قضاياي نظريه، »مصادرات«

رو نخسـت در يكـي از    دليل اسـت، ازايـن   ةموضوع نيازمند حد وسط و لذا اقام
بـر ايـن   . گيرد س در ساير علوم، مورد استفاده قرار ميشود، و سپ علوم اثبات مي

 و اصـول موضـوعه را  » مطلقـه  ةمبادي تصديقي« توان اصول متعارفه را اساس، مي
طـور مطلـق و بـراي تمـام      خواند؛ زيرا اصول متعارفه، به» مقيده ةمبادي تصديقي«

دأ طـور نسـبي و مقيـد، مب ـ    رود ولي اصـول موضـوعه، بـه    علوم، مبدأ به شمار مي
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شود، از مسايل است و نسبت  نسبت به علمي كه در آن اثبات مي: شود شمرده مي
حـال، از  ) ۳۳۰ـ ـ۳۳۱مصباح يزدي، . (نياز از اثبات به ساير علوم، مبدأ است و بي

كـاذب   شـان سينا مبادي تصديقيِ علـوم برهـاني، ضـرورتاً صـادق و نقيض     نظر ابن
جـدل و خطابـه،    همچـون است، اما صـدق مبـادي تصـديقي علـوم غيربرهـاني،      

. ضروري نيست، بلكه مبادي تصديقي جدل و خطابـه، ضـرورتاً مشـهوره هسـتند    
  ) ۳۳۱ـ۳۳۲همان، (

و احكام شرعي، نيز . سينا مبادي حكمت عملي، بايد مشهوره باشد از نظر ابن
ي خُلقيـه و  هـا بر اين اساس است كه وي مبـادي تصـديقي حكمت  . مشهوره است

  . است يالهفته از شريعت منزليه و مدنيه را برگر
مبادي مشهوره  ةكنند ، تأمينالهيو غير الهيروشن است كه شريعت، اعم از 

سينا شريعت را مقيـد بـه    رو اكنون پرسش اين است كه چرا ابن از اين. تواند بود
بـودنِ مبـادي حكمـت عملـي را شـرايع       كرده است، در حالي كه مشـهوره  الهي
مبـادي برهـاني نيـز     ،گذشـته از ايـن  . أمين كنـد توانـد ت ـ  و باطل هم مـي  الهيغير
ندادن مبادي حكمـت عملـي بـه     تواند مشهوره باشد، بنابر اين وجه اختصاص مي

  مبادي برهاني چيست؟ 
خواسته است هـم مشـهوريت را   » الهية« سينا با تقييد شريعت به الظاهر ابن علي

انـد ضـامن   تو ، نمـي الهـي روشن است كـه شـرايع غير  . تأمين كند و هم صدق را
اختصاص مبادي حكمت عملي به  اما سرّ عدم. صدق مبادي حكمت عملي باشد

، عقل نظري را قاصر از ادراك سينا مبادي برهاني مشهوره، گويا آن است كه ابن
مبـادي حكمـت عملـي، تنهـا      آنكهداند؛ گذشته از  مستقل حسن و قبح افعال مي

مبتنـي بـر   (و اوامـر و نـواهي    اخبار از حسن و قبح افعال نيسـت، بلكـه انشـائيات   
. نيز هست، و عقل قادر بر انشاء و امر و نهي نيست) يةالامر مصالح و مفاسد نفس

اين مقاله خارج است،  ةتوضيح اين پاسخ، به چنان بسطي نياز دارد كه از حوصل
  .  كنيم و ما به همين اجمال بسنده مي
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ملـي، و از جملـه   حكمـت ع  ةگان ـ ي سهها هترتيب، مبادي تصديقي شاخ بدين
رو دانش  ؛ و از ايناست يالهدانش اخلاق و سياست، مشتركاً برگرفته از شريعت 

  .  اخلاق و سياست هم در غايت و هم در مبادي، پيوسته و مرتبط است

  اخلاق و عمل سياسي 

  . شناسي مطالعه را مرور كنيم پيش از ورود به بحث، لازم است روش
، از جملـه   ل سياسـي در نظـر يـك فيلسـوف    اخلاق و عم ةبراي بررسي رابط

  : سينا، بررسي دو موضوع لازم است ابن
  . گران سياسي ي فيلسوف به كنشها هتوصي) الف

  . ثمرات رفتار سياسي و عنصر مصلحت ةموضع وي دربار) ب
  : شود با بررسي اين دو موضوع، پاسخ دو پرسش مرتبط با هم، روشن مي

ــة . ۱ ــا در عرص ــوف م ــت، ا فيلس ــلاقسياس ــااخلاق  خ ــا ن ــت ي ــا   گراس ــرا ي گ
گراسـت، اگـر    ي اخلاقي كند، اخلاقها هگرا ؟ اگر فيلسوف ما توصي ضداخلاق

  . گراست ي ضداخلاقي كند، ضداخلاقها هگراست، و اگر توصي نكند، نااخلاق
ي فيلسـوف مـا بـراي    ها هگرا؟ اگر توصي گراست يا آرمان فيلسوف ما واقع. ۲
ذايـل و فضـايل هسـتند، و در بسـياري از مـوارد      ي متعارف، كه مجمـع ر هاانسان
گراسـت و   است، قابل اعمال باشد، فيلسوف ما واقـع  شانبيش از فضايل شانرذايل

ي هاي او انسـان هـا  هبه بيان ديگـر اگـر توصـي   . گراست در غير اين صورت، آرمان
واقعــي را كــه عمومــاً ســخت گرفتــار رذايــل هســتند، هــدف قــرار داده باشــد،   

ي آرماني را كه مهذّب و وارسته هستند، هدف قرار هاما اگر انسانگراست، ا واقع
  . شهرگرا يا ناكجاآبادخواه است داده باشد، آرمان

، اسـت  ينسبت به موضوع بحث مـا فرع ـ  هرچندبسيار مهم اين بررسي،  ةثمر
توانـد   گرا مـي  آيا فيلسوف سياسيِ اخلاق: تواند پاسخ به اين پرسش باشد كه مي
گرايـي   گرايي سياسي با واقـع  گرا باشد؟ به بيان ديگر اخلاق واقع نحو سازگار، به

توان در عين التزام به اخلاق، عمل سياسي  سياسي قابل جمع است؟ يعني آيا مي
ي متعـارف، كـه مجمـع رذايـل و     هاتواند با انسـان  اي داشت كه مي و نظام سياسي
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اسـت، تعامـل    شانبيش از فضايل شانفضايل هستند، و در بسياري از موارد رذايل
  داشته باشد؟ 

گفتن به هـر دو پرسـش كمـك     ، به ما براي پاسخ)أ(بررسي موضوع نخست 
ي فيلسوف را از دو جهت مورد بررسـي قـرار   ها هرو ما بايد توصي از اين. كند مي

بـودن   بودن، و سپس از جهت عملي نخست از جهت اخلاقي و غيراخلاقي: دهيم
ي او هـا  هتوصـي  اينكـه بـه بيـان ديگـر، بررسـي      ي متعـارف؛ هاو نبودن براي انسان

  . تكليف مالايطاق است يا نه
توضـيح  . اسـت ) أ(، متمم بررسي موضوع نخسـت  )ب(بررسي موضوع دوم 

ي متعـارف، هرچنـد بـراي    هاي فيلسـوف بـراي انسـان   هـا  هبودن توصي عملي اينكه
تصـور  گرا دانستن وي شرط لازم است، اما شرط كافي نيست؛ زيرا كـاملاً م  واقع

پذير،  گيرانه به برخي دستورهاي اخلاقيِ قابل عمل و طاقت است كه التزام سخت
بـه بيـان   . منجر به نتايج فوق طاقت براي جامعه و نهايتاً فروپاشي اجتمـاعي شـود  

توجهي به مصالح و مفاسد عمومي، يا ثمرات  گرايي اخلاقي و بي ديگر، تكليف
شهرگرايي  ر نگاه نخست، نوعي آرمانسياست، لااقل د ةو نتايج اعمال در عرص

تـر   گرايـي نزديـك   گرايـي اخلاقـي، بـه واقـع     كند؛ در حالي كـه نتيجـه   جلوه مي
سياسـت، احتمـال    ةگيرانه در عرص ـ گرايي اخلاقيِ سخت گويا تكليف. نمايد مي

گرايي اخلاقـي و   نتيجه آنكهبرد، حال  مدار و جامعه را بالا مي نابودشدن سياست
  . و مفاسد عمومي چنين نيستتوجه به مصالح 

 مـراد مـا از  . را در نظـر داريـم  » بـودن  عملـي « تـري از  بنابر اين، ما مفهوم غني
سياست و در سطح  ةبودن آنها در عرص ي فيلسوف، عمليها هتوصي» بودنِِ عملي«

بـودن در   طـور مطلـق، كـه بـا عملـي      بـودن آن بـه   كلان جامعه است و نـه عملـي  
 تـر،  بـه بيـان دقيـق   . پـذير اسـت   وادگي هم تحقّقزندگي شخصي و يا خان ةعرص

امكــان وقــوعي، بالقيـاس الــي اهــداف عقلايــي پيــدايش  « :يعنــي» بــودن عملـي «
امكـان وقـوعي   بـه تعبيـر فنّـي، نـوعي     ، »بـودن  عملي« پس ما از . »سياسي ةجامع

 و» امكـان وقـوعي  « دانيم در سنت فلسفي ما كه مي چنان. كنيم ، اراده ميبالقياس
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به نظر ما براي تعريف دقيق و فنّـي  . ايست ي فنّي جاافتادهها هواژ» القياسامكان ب«
سود  امكانتوان از تركيب اين دو نحوه  در بحث حاضر، مي» بودن عملي« مفهوم
دانيم، امكـان وقـوعي الـف، يعنـي      كه مي چنان . »امكان وقوعيِ بالقياس« :جست

اس الي ب، يعني الف نسـبت  و امكان الف بالقي. وقوع الف، مستلزم محال نباشد
ايـن اسـت   » ي فيلسـوف ها هبودن توصي عملي« حال، مراد ما از. به ب ممكن باشد

سياسي،  ةپيدايش جامع  عقلاييِي او با در نظرگرفتن اهداف ها هوقوع توصي« كه
   . »مستلزم محال نباشد

گرايـي فيلسـوف سياسـي، بايـد      گرايي و آرمان ترتيب، براي تعيين واقع بدين
به مفهوم مورد نظر ما، هست يـا نـه، و بـه    ، »عملي« ي او،ها هيين كرد كه توصيتع

سياسـي،   ةبيان ديگر وقوع آنها با در نظر گرفتن اهداف عقلايي ِ پيـدايش جامع ـ 
  . مستلزم محال هست يا نه

. ترشدن موضوع، بايد مـراد از دو تعبيـر كليـدي را ايضـاح كـنم      براي روشن
   . »سياسي ةاهداف عقلايي پيدايش جامع« دوم تعبيراست و » توصيه« نخست تعبير
هاي فيلسوف، در بحث حاضر، توصيه و سفارش به معنايي »توصيه« مراد ما از

ي اساسي هاروايان، و ارزش چنان موسع است كه شامل وظايف سياسيون و فرمان
بـه بيـان   . سياسي، چون عدالت و آزادي، به معاني مورد نظر فيلسوف، نيز بشـود 

عمـل سياسـي، مطلـوب     ةكه فيلسـوف در عرص ـ  است يچيز ر مراد ما هر آنديگ
به معناي متعارف، به آن توصيه كرده باشد و چه نكرده باشد؛  آنكهداند، چه  مي

  . او ةي بالفعل و بالقوها هتر توصي به بيان دقيق
، نيـز بـراي احتـراز از اهـداف خـاص فـردي يـا        ۴عقَلاييتقييد اهداف به قيد 

گيـري   روشن است كه عمومـاً شـكل  . است يبخواه به تعبير ديگر دلگروهي، و 
هـر  . ي عقَلايي و غالبـاً مشـترك اسـت   هاسياسي، محصول نيازها و خواست ةجامع
ي عقَلايي، مثل تأمين نظم و امنيـت  هاسياسي، براي تأمين نيازها و خواست ةجامع

  . گيرد عمومي، شكل مي
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فيلسـوف، بـه    ةخلاقيِ بالفعل يا بـالقو ي اها هتحقق توصي چنانچهترتيب،  بدين
سياسي را ممتنع سـازد،   ةنتايجي بينجامد كه تحقق اهداف عقلايي پيدايش جامع

دانيم و اگر چنين نباشد، او  شهرخواه و ناكجاآبادجو مي ما آن فيلسوف را آرمان
  . گرا خواهيم دانست را واقع

  . زيمپردا سينا مي شناختي، به بررسي ابن روش ةبا اين مقدم
 ۵)نبـي (اصلي براي حاكم اصيل  ةلااقل هشت وظيف شفاءسينا در الاهيات  ابن

  : كنيم به تناسب مقام، آنها را مرور مي اينجابرشمرده است كه ما در 
 . آموزش عمومي معارف مربوط به مبدأ و معاد) أ

گـذاري و   بنـاي قـانون   حـاكم و سـنگ   ةسـينا ايـن نخسـتين وظيف ـ    از نظر ابـن 
حاكم  ةترين وظيف سازي نخستين و مهم فرهنگبه ديگر بيان، . است يگستر عدل

. بند كرد توان مردم را به اطاعت از قوانين پاي اصيل است؛ زيرا از اين طريق مي
پذيري را بهترين راه براي اجراي  كردن قوانين، يا جامعه سينا دروني ابن در واقع،

سـينا بـر مراعـات تـوان      ابنجا در اين. كرده استقانون و گسترش عدالت معرفي 
دهد كه در آموزش  كند و به تفصيل توضيح مي مردم تأكيد بليغ مي ةادراكي عام

معارف بايد از پرداختن به ظرايف و دقايق پرهيز كرد؛ زيرا موجب تشويش ذهن 
سـينا بـراي    ابـن . مـردم خواهـد شـد    ةراهـي تـود   و سرگرداني فكري و نهايتاً گم

يت چند امر ديگر را نيز لازم دانسته اسـت، كـه از   آموزش همگاني معارف، رعا
 . گذريم ذكر آنها درمي

 . كردن عبادات واجب) ب
حــاكم اصــيل،  ةتــرين وظيفــ ســازي، مهــم ســينا پــس از فرهنــگ از نظــر ابــن

. شده است بسترسازي و تدبير براي حفظ و استمرار تعاليم فوق و فرهنگ ساخته
. اسـت  يوبترين عامل استمرار فرهنگ نَ كردن عبادات، مهم به اعتقاد وي، واجب

كه حاكم  است يدر دنيا ضامن حفظ و بقاي قوانين: عبادات دو كاركرد مهم دارد
 . كنندگان اصيل وضع كرده است و در آخرت، ضامن سعادت ابدي عبادت
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ي اقتصاد كلان، رفاه ها همديريت اجتماعي، از جمله وضع قوانين در حوز) ج
 . اجتماعي و خانواده

اصلي حاكم اصيل، وضع قوانين اجتماعي، به معناي عام كلمه،  ةسومين وظيف
هـاي   سـاختن تمـام فعاليـت    كاري، ممنوع دهي مشاغل، مبارزه با بي سازمان. است

هايي كه منجر بـه خيانـت و آسـيب     و نيز فاقد مصلحت و فعاليت اقتصادي ِ مضرّ
هايي كه مـانع يـادگيري    كشي و استثمار، و تحريم حرفه شود، نفي مطلق بهره مي

افزون بـر ايـن،   . گيرد هاي نيازمند مشاركت است، در اين بخش جاي مي مهارت
تأسيس صندوقي براي حمايت بيماران و ازكارافتادگان و وضع قوانين مربوط به 
ازدواج و طلاق و سرپرستي و تربيت فرزندان، از جمله وظايف حاكم اصيل پس 

 . استمرار فرهنگ مورد نظر است سازي و تمهيد حفظ و از فرهنگ
 . وضع قوانيني در ارتباط با جانشين خود) د

كردن اطاعت از  واجب: اصلي حاكم اصيل، عبارت است از ةچهارمين وظيف
گـران عليـه جانشـين مشــروع،     كـردن مبـارزه بــا شـورش    جانشـين خـود، واجـب   

د و كن ـ كردن عبادات اجتماعي، كه به تحكيم اقتدار جانشـين كمـك مـي    واجب
  . ساختن صحت برخي معاملات به مشاركت جانشين مشروط

: وجـود دارد ) جانشـين پيـامبر  (» حاكم تابع« سينا دو راه براي تعيين از نظر ابن
و اعـلام آشـكار آن؛ كـه از ايـن      بقةالسـا  اجماعي اهل) كشف(نص، و شناسايي 

حاكم . كند ميان، نص بهترين طريق است؛ زيرا از تفرق و اختلاف جلوگيري مي
) ۳اصـالت عقـل،   ) ۲اسـتقلال سياسـي،   ) ۱: تابع، بايد واجد چهار ويژگـي باشـد  

اعلميـت مطلـق بـه    ) ۴اخـلاق شـريف، شـامل شـجاعت، عفـت و حسـن تـدبير،        
 . شريعت

 . وضع قوانين مربوط به مخالفان)   ه
سينا عملاً مخالفان را به دو گروه اصلي تقسيم كرده، براي هركدام، وضع  ابن

گروه نخست، دشـمنان بـد سـيرت تعـاليم و     . اي را لازم دانسته است يژهقوانين و
از نظـر  . سنت حاكم اصيل هستند و گروه دوم، مخالفان نيكوسيرت سنت پيـامبر 
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سينا گروه اول را نخست بايـد بـه حـق فراخوانـد، امـا در صـورت مقاومـت،         ابن
كارهـاي   در صـورت امكـان، بايـد آنهـا را بـه     . اي جز توسل به زور نيست چاره

برداشتن آنها آخرين راه  خدماتي واداشت و در غير اين صورت، جنگ و از ميان
اما گروه دوم را بايد به حال خود واگذاشت، مگر در شرايط خاصـي  . حل است

  . كه تأديب، وضع غرامت، و در مواردي جنگ ضرورت پيدا كند
  .  وضع قوانين جزائي) و

معاد و آخرت، بـراي بازداشـتن    ةدربار هاي عمومي سينا آموزش به اعتقاد ابن
رو وضـع   شكني و مخالفت با شرع، كـافي نيسـت و از ايـن    ها از قانون تمام انسان

جـا بـر    سـينا در ايـن   ابـن . اسـت  يشكنان و بزهكاران ضـرور  مجازات براي قانون
هـا و بـه مناسـبت، مجـدداً بـر ضـرورت حفـظ         رعايت اعتدال در ميزان مجازات

  . كند واجبه تأكيد مياعتدال در عبادات 
 ةگذاري در حوز اعطاي اختيارات به جانشين و جمع مشاوران، براي  قانون) ز

 . جامعه ةمعاملات و چگونگي ادار
تـوان آنهـا را    سينا هر دوره و زمان، احكامي ويژه دارد كـه نمـي   به اعتقاد ابن
ن، قـوانين  توان پيشاپيش بـراي هـر زمـا    رو نه مي مند كرد، از اين منضبط و قاعده

توان با پرهيز از جزئيـات، قـوانين كلـي وضـع      خاص و جزئي وضع كرد و نه مي
جامعـه را بـه جمـع     ةپس بايد چگـونگي ادرا . ها باشد كرد كه مناسب تمام زمان

  . مشاوران باصلاحيت واگذار كرد
  . خواند عدالت فرامي ةوضع قوانيني كه به پيدايش ملك) ح

كـه بـه    اسـت  ياصلي حاكم اصيل، وضع قـوانين  ةآخرين وظيفسينا  از نظر ابن
بـه اعتقـاد وي، سـه دسـته     . كنـد  گسترش فضايل اخلاقي در جامعـه كمـك مـي   

هـاي شـهواني، غضـبي و     محـرك : نفسـاني عمـده وجـود دارد    ةمحرك و سـائق 
روي آن سـائقه و پرهيـز از افـراط و     نفساني، نيـز ميانـه   ةفضيلت هر سائق. تدبيري

عفت، شجاعت و حكمـت  : ه فضيلت اصلي وجود داردرو س از اين. تفريط است
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عـدالت و   ةتمـام فضـايل اخلاقـي، ملك ـ    ةترتيب، سرجمع و عصار بدين). عملي(
   ۶.است يرو ميانه

سـينا   هاي ابـن  دهد كه توصيه مرور و ارزيابي اين وظايف، به وضوح نشان مي
لسفي خـود  آراء ف ةهاي واقعي و جوامع متعارف را هدف قرار داده و برپاي انسان

اخلاق، نظام و عمل سياسي مطلوب خود را  ةشناسي و فلسف در متافيزيك، انسان
تـوان   ترتيب، آشكارا مـي  بدين. هاي متعارف طراحي كرده است متناسب با انسان

بـاقي   (realist)گرا  دانستن اخلاق و سياست، واقع سينا در عين پيوسته ديد كه ابن
  . درنغلطيده است (utopianism)اهي ناكجاآبادخو ةمانده است و به ورط

بـه  ) ۶۲ـ۶۳(سينا در فن الخطابه از كتاب منطق  البته بايد يادآور شويم كه ابن
او بـه مناسـبت، از شـش    . شهر سقراطي علاقه نشان داده اسـت  اي از آرمان گونه

  : گونه نظام سياسي ذيل سخن گفته و به اختصار آنها را معرفي كرده است
  )  السياسة التَغَلُّبية( اقتدارطلب سالار حكومت يكه )۱
  )  السياسة الكَرامة( خواه خواه تملق سالار نيك حكومت يكه )۲
  )  سياسة القلَّة( حكومت اشراف )۳
  ) السياسة الاجماعية و الحرية و الديمقراطية( ليبرال دموكراسي )۴
  ) سياسة الأخيار( حكومت نيكان )۵
   )سياسة الملك( حكومت حكيمان )۶

ن و حكوكـت حكيمـان را حكومـت سـقراطي شناسـانده و در      او حكومت نيكا
  : توضيح اين دو حكومت گفته است

 طلـب  علـى  متشـاركين  المدينـة  أهـل  يكون أن و هي الأخيار سياسة

 نـوع  في فضيلته بحسب مقام محمود له كلٌ و الآجلية، العاجلية السعادة

و  كـان،  إن دونه من و فوق كان، إن فوقه من دون فهو و جنسها، صناعته
 كنفس رؤساء أو واحد رئيس و فيهم المشاركة؛ بصلاح عمل يعود له كلٌ

 إجبـار، و يرؤسـهم   عـن  طوعـاً لا  ،لهم الآخـرون  أو له يذعن واحدة،

 بحسـب   تحتـه  تتشـعب  ثـم . لاتفـاقٍ  لا اسـتحقاقاً،  الـرئيس رياسـات 
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 و لا اخـتلاف  و لا خصام بينهم و لا نزاع لا الناس، آخر إلى الصناعات

 . عابانش
 فضيلةٌ نظريةٌ، المدنيةِ الفضيلةِ مع له و كان حكيماً، فيها الرئيس كان فإن

السياسة هذه تكمل أن كان بالحري.   
سالاري اقتدارطلب را مفروض گرفته، به اشـكالات   بودن يكه سپس گويا ناموجه
سـالاري اشـاره كـرده     سالاري و مردم خواه، اشراف خواه تملق سه حكومت نيك

  . است
آيد كه بهتـرين نـوع    سينا در اين بخش چنين بر مي در مجموع از عبارات ابن

حال مطلب حايز اهميت در بحث ما اين . داند حكومت را حكومت حكيمان مي
شـهر سـقراطي كـه در آن     رغـم علاقـه و تمايـل بـه آرمـان      سينا علي است كه ابن

ادت دنيـا و  نهنـد و در طلـب سـع    شهروندان، طوعاً بر رياست حكيم، گردن مـي 
ــان  آخــرت مــي ــام بني ــب   كوشــند، در مق گــذاري فلســفة سياســي خــويش، جان

هاي  گرايي را فرونگذاشته و تلاش كرده است براي جوامع برساخته از انسان واقع
كارهايي ارايه دهد كـه در نهايـت    متعارفي كه گرفتار رذايل اخلاقي هستند، راه

  .تواند به جامعة مطلوب او نزديك شود مي

هاوشتن پي
 

و  ۲۳۵ــ  ۲۸۲شـكوري،  : بـه . ك. سينا در زمينـة فلسـفة سياسـي ر    شناسي توصيفي آثار ابن براي منبع. ۱
  . ۱۷ـ۱۸عباس مراد، 

توان بـه كتـاب يوسـف موسـي و مقالـة گالسـتون        سينا علاوه بر دو اثر بالا مي سياسي ابن فلسفة دربارة
(Galston) مراجعه كرد .  

ــ .ق۱۴۰۴، همــو ؛۱۱ـــ۱۲ـ أ،    .ق۱۴۰۴، ؛ همــو۱۶ـــ۱۷، .م۱۹۸۰، ســينا ابــن: بــه. ك. ن. ۲ ، ۱ب، ج ـ
   .به بعد ۱۲ ،"المدخل"
  . ۴۲مصباح يزدي، : به. ك. ن. ۳
  . توجه دارد» عقْلاني«و » عقَلايي«آگاه، به تفاوت  خوانندة. ۴
رو ما در اين مقالـه از   تقسيم كرده است؛ از اين) وصي(و تابع ) نبي(سينا عملاً حاكم را به اصيل  ابن. ۵

 . كنيم استفاده مي) مبرپيا براي جانشينان شايستة(» حاكم تابع«و ) براي پيامبر(» حاكم اصيل«دو اصطلاح 

  . ۱۵۲، .م۱۹۸۹،سينا  ابن: به. ك. نيز ن. ۶
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، تصحيح حسن الالهيات من كتاب الشفاء. )۱۳۷۶(بن عبداالله  سينا، حسين ابن .۱
  . مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي: قم. زاده آملي حسن

افست . تي و سعيد زايد، تحقيق الأب القنواالالهيات: الشفاء). ق ـ أ۱۴۰۴(ـــــ  .۲
 . العظمي المرعشي النجفي مكتبة آيةاالله: قم

بن  في حسين. تحقيق محمدسليم سالم ".الخطابة". )ق ـ ب۱۴۰۴(ـــــ  .۳
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  . شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سيري در (آئين و انديشه در دام خودكامگي ). ۱۳۷۹(خاتمي، سيدمحمد  .۸

  . طرح نو: تهران. )سياسي مسلمانان در فراز و فرودهاي تمدن اسلامي انديشة
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، تحقيق و نگارش ۱، جشرح الاهيات شفاء). ۱۳۸۶(مصباح يزدي، محمدتقي  .۱۲

 . مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم. محمدباقر ملكيان
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: قم. سينا و تأثير آن بر ادوار بعدي فلسفة سياسي ابن). ۱۳۸۴(شكوري، ابوالفضل  .۱
  . عقل سرخ

قراءة في جدلية الدين و السياسة : دولة الشريعة). ۱۹۹۹(عباس مراد، علي  .۲
  . دار الطليعة: بيروت. سينا ابن عند

. سينا الناحية الاجتماعية و السياسية في فلسفة ابن). ۱۹۵۲(يوسف موسي، محمد  .۳
 . المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية: قاهره

۴.  Galston, Miriam (۱۹۷۹). “Realism and Idealism in Avicenna's Political 

Philosophy.” The Review of Politics, vol. ۴۱, no. ۴: ۵۶۱-۵۷.  

 


